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  بوستان سعديتحليل ساختاري دو حكايت از 
   برمونبراساس نظرية

   پرستو كريميدكتر
  ددانشگاه شهركر زبان و ادبيات فارسياستاديار 

  دكتر جهانگير صفري 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد

  امير فتحي 
  هچكيد

متنـي و كـشف الگـوي پيونـد آنهـا،             اري به آثار ادبي به سبب بررسي عناصـر درون         نگاه ساخت 
 دادن شگردهاي خلق     آورد و با نشان     تر از ماهيت ادبيات را فراهم مي        هاي دريافتي شايسته    زمينه

گروهـي از منتقـدان     . تواند به گسترش الگوهاي پردازش اثر ادبي كمك كنـد           آثار برتر ادبي مي   
انـد؛ كلـود        رمهاي روايي و بررسي عناصر داستان و قوانين تركيب آنها پرداختـه           ساختارگرا به ف  

كند كه بر     اي براي روايت، طرحي پيشنهاد مي       برمون با ابداع يك نظام مبتني بر نمايش شكلواره        
در اين مقالـه بـا اسـتفاده از الگـوي     . پاية چگونگي روابط بين كوچكترين واحدها استوار است      

هدف . ايم  ليهاي برمون، به تحليل و بررسي دو حكايت از بوستان سعدي پرداخته           رفتها و توا    پي
  .از انتخاب اين موضوع انطباق اين نظريه با ساختار دو حكايت روايي از بوستان سعدي است

  .نظرية ادبي، ساختار روايت، بوستان سعدي: ها كليدواژه
  

                                                 
  25/9/1391:       تاريخ پذيرش مقاله1391/ 30/6:    تاريخ دريافت مقاله 


  دانشگاه شهركرد، دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي  
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  مقدمه
رفته است و آثـار ادبـي از ديـدگاههاي          در دورة معاصر نقد ادبي در كانون توجه قرار گ         

برخي از اين نقـدها، بـيش از آنكـه بـر مبنـايي علمـي                . شوند  مختلف نقد و بررسي مي    
كه داوري آثار ادبـي       طوري    اند، به     استوار باشند، بر ذوق و قريحة نويسندگان آنها مبتني        

وريهايي، بـه   چنين دا . بر اساس ذوق و سليقه، يكي از مشكلات نقد ادبي در ايران است            
جاي بحث از كم و كيف نگارش اثر و مطرح كردن راهكارهاي سازنده براي خلق آثـار                 

انگارانة آثـار بـر اسـاس سـليقة شخـصي منحـصر             بهتر، به توصيف زيباانگارانه يا زشت     
شوند؛ درحاليكه شايسته است كـه نقـد علمـي بـا در نظـر گـرفتن اصـول و قواعـد                   مي

  . اياي پنهان متن را روشن نمايدمشخص متن را بررسي كند و زو
يكي از رويكردهايي كه در حوزة نقد ادبي از آغاز سـدة بيـستم بـه آن توجـه شـد،                     

ايـن  . بررسي ساختار اثر ادبي براي درك وجوه فرايند خلق شگفتي و زيبايي در آن بـود   
شدن   ي براي مطرح    ا  ناميدند كه بعدها زمينه     رويكرد جديد را فرماليسم يا شكلگرايي مي      

ها را منـوط   اي است كه شناخت پديده  ساختارگرايي نظريه . هاي ساختارگرايي شد    نظريه
سـاختارگرايان تمـام    «. دانـد   به بررسي قواعد و الگوهاي سازندة ساختار بنيادي آنها مـي          

: 1384شـايگان فـر،   (» داننـد  ها و رخدادهاي عالم را داراي ساختارهاي مشخص مـي       پديده
دهندة آنهـا و ارتبـاط        ساس به بررسي اين ساختارها و اجزاي تشكيل        آنها بر همين ا    .)84

  . پردازند اين اجزا با يكديگر مي
هاي مختلف علـم خـود را بـه        ويژگي اين روش در آن است كه پژوهشگران پديده        

كوشـند هـر    طور مستقل از يكديگر مورد مطالعه قرار نمي دهند، بلكه همـواره مـي        
بالايي (هايي كه جزئي از آنهاست، بررسي كنند  عه پديدهپديده را در ارتباط با مجمو

  . )267: 1378و كويي پرس، 
تـرين    به همين سبب تحليل ساختاري، به ويژه دربارة آثار روايـي، يكـي از شـگفت               

ــي معاصــر اســت  ــاگون، مكتــب  . دســتاوردهاي نقــد ادب ــي گون ــان مكتبهــاي ادب از مي
اي   تارگرايان پژوهـشهاي گـسترده    ساختارگرايي بيشتر معطوف به روايت اسـت و سـاخ         

تـرين و عـامترين بيـان متنـي           شايد بتوان روايـت را سـاده      . اند     انجام داده  1دربارة روايت 
اسـكولز و كـلاگ در      . دارد) يـا راوي  (گـويي     كند و قـصه     اي را بيان مي     دانست كه قصه  

ه داراي  كلية متون ادبي را ك    «: ، روايت را اين گونه تعريف مي كنند       ماهيت روايت كتاب  
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» توان يك متن روايـي دانـست        گو هستند، مي    دو خصوصيت وجود قصه و حضور قصه      
  .)36: 1371اخوت،(

در . را به كار بـرد    » شناسي  روايت«  نخستين كسي بود كه اصطلاح       2تزوتان تودوروف 
 خـود   بوطيقـاي او اين اصطلاح را در كتاب       . واقع، بايد او را مبدع اين اصطلاح دانست       

آن را بـا    » سخن تازه روايت داستاني   « در مقالة    1983 در سال    3و ژرار ژنت  پيشنهاد كرد   
: 1387سـيد حـسيني،   (عنوان مطالعه و مراعات ساختارهاي روايت داسـتاني تعريـف كـرد          

شناسي را اين گونه تعريف        روايت راهنماي نظرية ادبي معاصر   مكاريك در كتاب    . )1159
م كلي دربارة ژانرهاي روايي، نظام حاكم بـر         اي از احكا    شناسي مجموعه   روايت«: كند  مي

  ). 25: 1384(» روايت و ساختار پيرنگ است
اولين بار، شكلگرايان روس دو بخش روايـت را از يكـديگر متمـايز كردنـد و هـر                   

اي   بنا بر عقيدة آنان، داستان رشته     . روايت را متشكل از دو سطحِ داستان و طرح دانستند         
پيوندنـد، و طـرح بـازآرايي هنـري      والي زماني به هم مـي از رخدادهاست كه بر اساس ت  
  .)25: 1371؛ اخوت، 201: 1384مكاريك، . نك(رخدادها در متن روايي است 

گيـري و تكامـل نظريـة         تحقيقات اين دسته از پژوهشگران نقش بـسزايي در شـكل          
نقل حوادث است بـا تكيـه بـر موجبيـت و            «داستان  » طرح«. شناسي داشته است    روايت

:   بـه عبـارت ديگـر، طـرح عبـارت اسـت از             .)118: 1384فورستر،  (» بط علت و معلول   روا
در واقـع، طـرح داسـتان بـه حـوادث آن نظـم منطقـي                . نقشه، الگو و نمايي از حوادث     

شود كـه خواننـده بـا كنجكـاوي و اشـتياق بـه تعقيـب         دهد، بنابراين طرح باعث مي    مي
طرح اساس و پاية روايت     .  آنها باشد  حوادث داستان بپردازد و در پي كشف علت وقوع        

آورد؛ زيرا سببيت زماني و روابط علت و معلـول ميـان وقـايع، همچـون            را به وجود مي   
: 1383؛ داد،   14: 1387مـستور،   . نـك (زنـد     ريسماني ناپيدا، وقايع داستان را به هم پيوند مـي         

274( .  
تهـاي داسـتان بـه    اي به هـم بخـورد و راوي از ان     در طرح ممكن است زمان گاهنامه     

روايت حوادث بپردازد، يا داستان از ميانة راه به گذشته بازگردد، يا ميان زمـان طـرح و                  
  . )315: 1380؛ احمدي، 145: 1380ايگلتون، . نك(داستان ناهماهنگي ايجاد شود 

شناسي كه در حوزة ساختارگرايي با بررسي انـواع مختلـف روايـت               نخستين روايت 
مهمتـرين اثـر او در ايـن زمينـه          .  بـود  4 كـرد، ولاديميـر پـراپ      طرحي فراگيـر پيـشنهاد    
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تحقيقات او الگوي كار بـسياري از سـاختارگرايان،         .  است هاي پريان   شناسي قصه   ريخت
  . )162: 1368پراپ، . نك(مانند برمون قرار گرفت 

شناس ساختارگراي فرانسوي و صـاحب دو مقالـة           كلود برمون، زبانشناس و روايت    
، از ديگـر پژوهـشگران   منطـق قـصه  و كتاب » منطق ممكنهاي داستاني«و  » يپيام داستان «

ساختارگراست كه در پي يافتن منطقي جهاني براي داستان، به الگوهاي فراگير و ثـابتي               
او در نخـستين جـستارهايش دربـارة         .)67: 1371اخـوت،   . نـك ( در اين زمينه دست يافت    

ويژه و هفت     ويك نقش   سي(ج كرده بود    كاركردهايي كه پراپ از حكايات پريان استخرا      
، متذكر شد كه برخي از كاركردها با يكديگر ارتبـاط           )حوزة عملياتي براي نقشهاي قصه    

او تـلاش كـرد ماهيـت ايـن        . كننـد   منطقي دارند و از نظر معنايي بر يكديگر دلالت مـي          
جي، كه نظم   برمون با حذف كاركردهاي ميان    . پيوندهاي ميان عناصر اولية داستان را بيابد      

ساختاري محور اصلي را بر هـم زده بودنـد، بـه سـاختاري مبتنـي بـر ارتبـاط معنـادار                      
هـا توانـست رابطـة        هاي كاركرد دست يافت و بـا نمـايش شـكلوارة ايـن گـزاره                گزاره

با اين كـار، بـر اسـاس گفتـة          . هاي منطقي را در كل يك روايت روشن كند          زيرمجموعه
شناسـي و     ريهـاي فرماليـسم، يعنـي نـاتواني در نـوع          خودش، از يكـي از بـدترين گرفتا       

  .)138: 1383اسكولز، . نك(تمايزگذاري بين فرمها، رها شد 
برمون پيشنهاد كرد كه به جاي آنكه كاركرد در معناي مورد نظر پراپي را كوچكترين               

او ايـن   . واحد روايت در نظر بگيريم، توالي منطقي چند كاركرد را واحد اساسي بـدانيم             
رفت را ناشـي از حركـت از          برمون هر پي  .  ناميد 5»رفت  پي«ي منطقي چند كاركرد را      توال

 -138: همان( داند  ميتعادلي و بازگشت مجدد به سوي تعادل          موقعيت تعادل به سمت بي    
141(.  

  :رفت بر سه پايه استوار است بر ديدگاه او هر پي بنا
  وضعيتي كه امكان دگرگوني در خود دارد؛ . 1پاية 
  دهد؛ حادثه يا دگرگوني رخ مي. 2ة پاي

   .آيد وضعيتي كه محصول تحقق يا عدم تحقق آن امكان دارد، پديد مي. 3پاية 
هـر  . رفتها و به عبارت ديگر، روايتهاي فرعـي وجـود دارنـد    در طرح هر داستان، پي 

احمـدي،  . نـك (رفت كلي يا اصـلي اسـت          رفت داستان كوچكي است و هر داستان پي         پي
رفـت بـا وضـعيت پايـدار و            بر اساس اين نظريه، هر داستان و نيز هـر پـي            .)166: 1380
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شود، اما اين وضعيت آغـازين در خـود امكـان دگرگـوني و تحـولي را                   متعادل آغاز مي  
پس از ايـن رويـداد،    . كند  اي همه چيز را دگرگون مي       پروراند و ناگهان با بروز حادثه       مي

آيـد و دوبـاره حالـت         ت، به وجـود مـي     وضعيتي جديد، كه محصول حوادث پيشين اس      
اين تغيير حالت، مطابق با تعريفي اسـت كـه تـودوروف            . گيرد  پايدار و متعادل شكل مي    

رفت ناظر بر توصيف وضعيت معيني است كه در هم            پي«رفت ذكر كرده است؛       براي پي 
ار زيـر   نمود.  )145: 1378سلدن،  (» ريخته و دوباره به شكلي تغييريافته سامان گرفته است        

  :تواند منظور برمون را آشكارتر نشان دهد مي
  تعادل ثانويه        )2(فشار          عدم تعادل           )1(فشار             تعادل اوليه

  تلاش                                                                
. امكـان دگرگـوني وجـود دارد   رفت، حـق انتخـاب يـا     در هر مرحله از گسترش پي   

رفتهـاي جداگانـه    اي از كاركردهـا در قالـب پـي         تواند در برگيرندة سلسه     مرحلة دوم مي  
نمـودار زيـر    . )168 -166: 1380احمـدي،   . نـك (اند      اين مرحله را مرحلة گذار ناميده     . باشد
  : تري از اين موضوع باشد تواند نمايشگر روشن مي

  توفيق                                                                                
  )تعادل ثانويه(                    به فعل درآمدن امكان                                                  
  شكست                                                 وضعيت امكان دگرگوني را فراهم مي آورد   
      عدم تعادل                          تعادل اوليه     

  )تعادل ثانويه(به فعل در نيامدن امكان                                                    
  

كنـد؛ كـافي      برمون ساختار هر روايتي را با يك بردار يا با پرواز يك تير مقايسه مـي               
. ان كشيده شود و تير به سوي هدف نشانه رود تا موقعيت پايه به وجود بيايـد                است كم 

به فعل درنيامدن اين موقعيت، همان خارج كردن تيـر از چلـة كمـان اسـت، بـي آنكـه                     
 كه تير از چله رها شد، حتي اگر باد آن را ببـرد يـا كمانـه كنـد،                     پرتابش كنيم، اما همين   
  .)140: 1383اسكولز، . نك(زند  زند يا نمي سرانجام يا به هدف مي

  : برمون معتقد است توالي قصه بر سه نوع است
توالي ميثاق يا آزمون است كه قهرمان براي اداي ميثاق خود بـه             : اي  توالي زنجيره . 1

روست و اين كنـشها       زند كه هر يك از اين كنشها با واكنشهايي روبه           كنشهايي دست مي  
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) يا شكست بخـورد   (ابند تا قهرمان ميثاقش را انجام دهد        ي  وار ادامه مي    و واكنشها زنجيره  
   .)70 -66: 1371اخوت، . نك(

اگر تبلور يك توالي به كمـك و حـضور تواليهـاي            «): يا محاطي (توالي انضمامي   . 2
قهرمان براي به انجام رساندن     . )69: همان(» گويند  ديگر نياز داشته باشد، به آن انضمام مي       

دهنده نياز دارد و در هر مرحلـه از مأموريـت خـود               ي ياري هدف خود به كمك نيروها    
  .بايد از اين نيروها ياري بگيرد

اگر به توالي انضمامي ديدگاه رقيب را اضافه كنيم، توالي پيونـدي            : توالي پيوندي . 3
از . كنـد   اين توالي كنش قهرمان را در پيوند با قهرمان ديگر ارزيابي مي           . آيد  به دست مي  

هبود وضعيت است و از نظر نيروي خبيث، بدتر شدن وضعيت يا انحطاط             ديد قهرمان، ب  
  .)69: همان(

اين پژوهش با استفاده از الگوي كلود برمون به بررسي تحليل ساختاري دو حكايت              
در ايـن دو حكايـت هـر دو عنـصر، يعنـي مـتن روايـي و                 . پردازد  از بوستان سعدي مي   

  .مطابق با تعريفهاي روايت استحضور راوي وجود دارند و اين چيزي است كه 

  »حكايت در معني رحمت با ناتوانان در حال توانايي«خلاصة 
بـارد و آبـي بـه كـشتزارها        آيد، به طوري كـه بـاران نمـي          يك سال در دمشق قحطي مي     

شـوند و آه و       مردم گرفتار سختي و محنت مي     . شوند  ها خشك مي    رسد و سرچشمه    نمي
رود،  شوند و سبزي در كـوه و بـاغ از ميـان مـي              و بار مي   بر  درختان بي . دهند  ناله سر مي  

در آن حـال، يكـي از       . آورنـد   چنانكه مردم از فرط گرسنگي به خـوردن ملـخ روي مـي            
سعدي به . آيد اندام و صاحب مال و جاه بوده است، نزد وي مي       دوستان سعدي، كه لاغر   

غـرد و فريـاد        مـي  چه درماندگي براي تو پيش آمده اسـت؟ او بـر سـعدي            : گويد  او مي 
بيني كه سختي و مشقت بـه نهايـت رسـيده اسـت و                عقلت كجاست؟ مگر نمي   : زند  مي

: گويد  بارد و آه مستمندان و نالندگان تأثيري ندارد؟ سعدي به او مي             باراني از آسمان نمي   
تو را چه باك است؟ اگر ديگري از فقر هلاك شـود، تـو مـال داري و از قحطـي نبايـد           

اگرچـه مـرد بـر      : گويد  كند و مي    دوست سعدي با آزردگي به او نگاه مي       . درمانده باشي 
زردي چهرة  . آسايد  ساحل آرامش باشد، چون دوستانش در حال غرق شدن باشند، نمي          

خواهد زخمي بر انـدام ديگـران و          مرادان است و انسان خردمند نمي       من به خاطر غم بي    
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دن ندارد، لقمه در دهانم همچون      بينم كه تهيدست چيزي براي خور       چون مي . خود ببيند 
  .شود زهر مي

  تحليل ساختاري حكايت بالا بر اساس نظرية برمون
  .رفت تشكيل شده است اين حكايت طبق الگوي كلود برمون از سه پي

  :رفت اول پي
  .وضعيت متعادل است. كنند مردم در دمشق به خوبي زندگي مي. 1پاية 
. شـوند   هـا خـشك مـي       د و كشتزارها و چشمه    آي  ناگهان در دمشق خشكسالي مي    . 2پاية  

  . شوند ثمر مي رود و درختان بي سبزي در كوه و باغ از ميان مي
دهند، اما آه آنان تـأثيري نـدارد؛          شوند و ناله سر مي      مردم دچار رنج و سختي مي     . 3پاية  

  . شود متعادل مي) شود خشكسالي فراگير مي(اي ديگر  وضعيت به گونه
  :رفت دوم پي

  .خشكسالي و قحطي وجود دارد و وضعيت متعادل است. 1پاية 
ناگهان يكي از دوستان سعدي، كه صاحب مال است، با حالت درماندگي نـزد او   . 2پاية  

  .آيد مي
گويد كه آيا سعدي      پرسد و او با پرخاشگري مي       سعدي از سبب درماندگي او مي     . 3پاية  

بارد و آه مستمندان  ران نميبيند كه سختي و محنت به نهايت رسيده است و با          نمي
  . شود پس از اين، وضعيت موقتاً آرام مي. كند اثر نمي

  :رفت سوم پي
  . سعدي جواب پرسش خود را از دوستش گرفته و وضعيت متعادل است. 1پاية 
را ) دوسـت (اگر ديگري از فقر هلاك شود، او        : گويد  سعدي به دوست خود مي    . 2پاية  

  . شود  و بدين گونه دوست رنجيده و آزرده ميچه باك، زيرا صاحب مال است؛
آدمي اگرچه در آسايش باشـد و دوسـتانش در گرفتـاري،      : گويد  او به سعدي مي   . 3پاية  

او . خواهد كه ريشي بر اندام ديگران و خود ببينـد           آسايد و انسان خردمند نمي      نمي
 ـ     اش مي   احساس همدردي خود با ديگران را سبب درماندگي        س داند و وضعيت، پ

  .شود از اين پرسش و پاسخ، بار ديگر آرام مي
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در . رفـت متـشكل از سـه پايـه اسـت            رفت، و هر پي     اين حكايت مشتمل بر سه پي     
ابتداي حكايت وضعيتي متعادل برقرار است، اما ايـن وضـعيت امكـان يـك دگرگـوني                 

ك كنند تا اينكـه حادثـة محـر         مردم به خوبي در دمشق زندگي مي      . در خود دارد  » بالقوه«
مـك كـي،    (دهـد     روي مي » علت اوليه و اصلي تمام حوادث بعدي      «، يعني همان    )قحطي(

  :دهد  اين حادثه روايت را از سكون به حركت تغيير مي.)19: 1383
 چنان قحط شد سالي اندر دمشق     

  ج

 كه ياران فراموش كردنـد عـشق        
  

 چنان آسمان بر زمين شد بخيـل      
  

 ...كه لب تر نكردند زرع و نخيل        
  

ــو ــوه نبـ ــز آه بيـ ــي دي بجـ  زنـ
  

 ...اگر برشـدي دودي از روزنـي        
  

 نه در كوه سبزي، نه در باغ شـخ        
  

  خورده، مـردم ملـخ      ملخ بوستان   
  ججج

    )58: 1384سعدي،                                                                               (    
 كه آه و نالة نالندگان و مستمندان تـأثيري          البته بايد اين نكته را متذكر شد كه از آنجا         

آيد كه مردم بايد نـاگزير        آمده به شكل وضعيت متعادل درمي       ندارد، خشكساليِ به وجود   
  .با آن كنار بيايند

رفت دوم خشكسالي وجود دارد و اوضـاع متعـادل اسـت تـا اينكـه يكـي از                 در پي 
سـعدي از   . خـورد    به هم مـي    آيد و تعادل اوليه     دوستان سعدي با درماندگي نزد وي مي      

تـأثير بـودن دود آه        پرسد و او محنت و سختي و نباريـدن بـاران و بـي               درماندگي او مي  
پس از اين حادثه، وضعيت به صورت ناپايـدار متعـادل           . گويد  مستمندان را در پاسخ مي    

  .شود مي
  در آن حال پيش آمـدم دوسـتي       

  

ــر اســتخوان پوســتي     از او مانــده ب

  

 حال بـود     قوي و گرچه به مكنت   
  

ــود     ــال ب ــاه و زر و م ــد ج   خداون

  

 خـوي   اي يـار پـاكيزه    : بدو گفتم 
  

  ...چه درماندگي پيشت آمد؟ بگوي      

  

 نبيني كه سختي به غايت رسـيد      
  

ــه حــد نهايــت رســيد      ...مــشقت ب

  

  )همانجا         (
رفت سوم گفتگوي سعدي با دوستش موقتاً به پايان رسيده و وضعيت متعادل      در پي 

اگـر ديگـران از   : گويـد  مـال خـود مـي    تا اينكه سعدي ناگهان به دوست صـاحب     است،  
شـود،   وضعيت با اين رويـداد نامتعـادل مـي     . تهيدستي هلاك شوند، او را چه باك است       

شـود و در جـواب سـعدي همـدردي بـا دوسـتان و                 خـاطر مـي     زيرا دوست او رنجيده   
  .شود آرام ميبا اين پاسخ اوضاع بار ديگر . كند همنوعان را بيان مي
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 آخــر تــو را بــاك نيــست: بــدو گفــتم
  ج

 كُشد زهر جايي كـه تريـاك نيـست           
  ج

ــلاك    ــد ه ــستي ديگــري ش ــر از ني  باك؟ تو را هست، بط را ز طوفان چه                      ج     گ
  

                            نگــه كــرد رنجيــده در مــن فقيــه    

 نگـــه كـــردنِ عـــالم انـــدر ســـفيه   
  ج

  ج              ساحل است، اي رفيق     كه مرد ارچه بر   

ــق    ــتانش غريـ ــايد و دوسـ  »...نياسـ
  

  )همانجا(                          
رويدادهايي اين حكايت بسيار عميـق و تأثيرگـذار اسـت و اهميـت همـدردي بـا                  

. دارد  مـي   دهد و خوانندگان را به تفكر در ايـن زمينـه وا             دوستان و همنوعان را نشان مي     
احـساس  (يابد و از نوع بيروني و دروني          اي گسترش مي    اس زمان گاهنامه  حوادث بر اس  

  . است) همدردي با ديگران

  تواليهاي حكايت
جـاي آوردن ميثـاق خـود          در اين حكايت دوست سـعدي بـراي بـه          :اي  توالي زنجيره . 1
ايـن كـنش بـا      . آيـد   با حالت درماندگي نـزد سـعدي مـي        ) زده  همدردي با مردم محنت   (

پرسد و در ادامـه بـه         شود و او از علت درماندگي دوست مي         رو مي   روبهواكنش سعدي   
مال اسـت و نبايـد        كند كه اگر ديگران از فقر هلاك شوند، او صاحب           اين نكته اشاره مي   

شود و به همين دليل رنجيده و         اين واكنش سعدي باعث كنش دوست مي      . درمانده باشد 
خواهد جراحتي را بر انـدام         خردمند نمي  گويد كه انسان    دوست به او مي   . شود  آزرده مي 

  .خود و ديگران ببيند و درماندگي او به خاطر احساس همدردي با ديگران است
دوسـت  (دهندة قهرمـان       در اين حكايت نيروي ياري     ):يا محاطي (توالي انضمامي   . 2
تواند سـختي ديگـران را ببينـد و همـين نيـرو باعـث                او نمي . خردمندي اوست ) سعدي

تنبه سعدي به اينكه خردمند به فكـر خـود نيـست و             (كه دوست به هدف خود      شود    مي
  .برسد) شود محنت ديگران باعث درماندگي او مي

در اين حكايت كنشهاي دوست سـعدي در جهـت همـدردي بـا              : توالي پيوندي . 3
اين متضاد با ديدگاه سعدي است كه او صاحب مال است و نبايد درمانده        . ديگران است 

 توالي در جهت بهبود وضعيت است، يعني احساس همدردي انسان خردمنـد             اين. باشد
يابد و دوسـت سـعدي بـه     وار ادامه مي توالي كنشها و واكنشها زنجيره   . با محنت ديگران  
  .رسد هدف خود مي
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  »حكايت دهقان در لشكر سلطان«خلاصة 
د و از آن    شون  رئيس دهي، همراه با پسرش، در راهي با قلب لشكر پادشاهي مواجهه مي            

پسر چون پيشروان لشكر و تيغ و تبر و قباهاي اطلس و كمربنـدهاي زريـن،                 . گذرند  مي
بينـد،    دار، قباي پرنياني و كلاه خسرواني لشكريان را مي          داران صياد، غلامان تركش     كمان

دگرگـون شـده و رنگـش پريـده         ) پدر(كه حالش     يابد، درحالي   پدر را بسيار فرومايه مي    
گذرنـد، پـسر بـه پـدر          چون از لشكر پادشاه مي    . گريزد  اي مي   يم به گوشه  پدر از ب  . است
تو را چه شد كه از جان قطع اميد كـردي و از بـاد هيبـت قلـب                   . گويد تو مهتر دهي     مي

گويد كه آري، من فرماندهم، اما تـا          لشكر پادشاه همچون بيد لرزيدي؟ پدر در پاسخ مي        
  .زماني كه در دهِم

  
  بالا بر اساس نظرية برمونتحليل ساختاري حكايت 

  . رفت تشكيل شده است اين حكايت طبق الگوي كلود برمون از دو پي
  :رفت اول پي

  .  وضعيت آرام و متعادل است. گذرند رئيس دهي همراه با پسر در راهي مي. 1پاية 
  .شوند رو مي ناگهان با قلب لشكر پادشاهي روبه. 2پايه 
بينـد، پـدر را بـه غايـت فرومايـه             كر پادشـاه را مـي     پسر وقتي افراد و تجمل لش     . 3پايه  

گذرنـد،    گريـزد، و چـون از لـشكر پادشـاه مـي             اي مي   پدر از بيم به گوشه    . بيند  مي
  .گردد وضعيت به حالت تعادل بر مي

  :رفت دوم پي
  . اند و وضعيت متعادل است  رئيس ده همراه با پسر از قلب لشكر عبور كرده. 1پاية 
گويد او كه بزرگ ده است، چـه شـد كـه از جـان                 ام، پسر به پدر مي    در اين هنگ  . 2پاية  

  . قطع اميد كرد و از هيبت لشكر آشفته شد
گويد آري، بزرگ ده است، اما تا زماني كه در ده باشـد، و وضـعيت بـار                    پدر مي . 3پاية  

رفت متشكل از     رفت و هر پي     اين حكايت مشتمل بر دو پي     . شود  ديگر متعادل مي  
  .سه پايه است
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حكايت با يك وضعيت متعادل، درحاليكه رئـيس ده بـا پـسرش در حـال عبـور از                   
اين وضعيت كه امكان يك دگرگوني را در خود جـاي داده            . شود  راهي هستند، آغاز مي   

شـوند و پـدر از    رو مـي  به شود كه آنها با لشكر پادشاهي رو     است، زماني دچار تحول مي    
  .شود ادثه، وضعيت متعادل ميپس از اين ح. گريزد اي مي بيم به گوشه

ــي    ــسر در ره ــا پ ــي ب ــيس ده   رئ

  

ــشهي     ــب شاهن ــر قل ــتند ب  گذش
  

 پــسر چاوشــان ديــد و تيــغ و تبــر 
  

  ...قباهــاي اطلــس، كمرهــاي زر  

  

  پسر كان همه شـوكت و پايـه ديـد         

  

  پدر را بـه غايـت فرومايـه ديـد           

  

 كه حالش بگرديد و رنگش بريخت     
  

  اي درگريخـت    زهيبت به بيغولـه     

  )110: همان(                                                                               
گويد كه چه شد كـه از بـيم       كنند، پسر به پدر مي      چون آنها از لشكر پادشاه عبور مي      

پدر . اي گريخت و از هيبت لشكر مضطرب شد، درحاليكه بزرگ ده است           جان به گوشه  
پس از اين رويـداد و      . عزيز است، اما تا زماني كه در ده است        گويد كه بلي، سالار و        مي

  . شود گفتگو، وضعيت متعادل مي
  پــسر گفــتش آخــر بــزرگ دهــي

  

 به سرداري از سر بزرگـان مهـي         
  

  چه بودت كه ببريدي از جان اميد

  

  بلرزيدي از باد هيبت چـو بيـد؟         

  

  بلــي، گفــت ســالار و فرمانــدهم

  

 ولــي عــزتم هــست تــا در دهــم  
  

  )همانجا (                                                                                           
اي كه در اين حكايت وجود دارد، با وجود سادگي، بسيار تأثيرگذار است؛ اين  حادثه

حادثه در بند خود نبودن و مدهوش و حيران بودن در پيـشگاه خداونـد را بـه صـورت                   
يابـد و از      حادثه به صورت زمان خطي گسترش مي      . كند  وانندگان گوشزد مي  تمثيل به خ  

  .نوع دروني است

  تواليهاي حكايت
 در ايـن حكايـت آشـفته شـدن حـال رئـيس ده و گـريختن او در                    :اي  توالي زنجيـره  . 1

ايـن  . زنـد  اي، كنشي است كه در برابر شكوه و عظمت سپاه پادشاه از او سـر مـي              گوشه
پرسـد    شود كه از علت پريشاني حال و گريختن او مي            او همراه مي   كنش با واكنش پسر   

  .تا زماني كه در ده است، قدرت و فرماندهي دارد) پدر(گيرد كه او  و پاسخ مي
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 در اين حكايت حالت تـرس و تـشويش رئـيس ده در             ):محاطي(توالي انضمامي   . 2
اين عمـل كـه     .  بگريزد اي  شود او در گوشه     برابر سپاه پادشاه، نيرويي است كه باعث مي       

آگـاه كـردن پـسر از    (كند كه به هـدف خـود      شود، به او كمك مي      سبب تعجب پسر مي   
  .برسد) چيزند حيران و بي) خداوند(اينكه همة مردم در برابر شكوه و عظمت پادشاه 

در اين حكايت كنش رئيس ده براي گوشزد كردن اين نكته است كـه              : توالي پيوندي . 3
اين چيزي متضاد با    . چيزند  ه و عظمت پادشاه حيران و مدهوش و بي        همه در برابر شكو   

  .اي قطعي دارد داستان نتيجه. تصور پسر رئيس ده از پدر است

  گيري نتيجه
اي تنظيم شده است؛ يعني حوادث        ساختار طرح اين دو حكايت بر اساس زمان گاهنامه        

در امتـداد زمـان بـه       بر اساس روابط علت و معلول و زمان خطي، يكي پس از ديگري،              
  .پيوندند وقوع مي

تـوان رسـيد كـه هـر دو           با تجزيه و تحليل عناصر ساختار روايي به اين نتيجـه مـي            
روند داستاني در اين دو حكايت حركت از آرامش اوليـه بـه اوج، و               . اند    حكايت روايي 

  :سپس، بازگشت به آرامش است؛ بنابراين در طرح اين دو حكايت چنين وضعيتي داريم
           تعادل مجدد )              ميانه(به هم خوردن تعادل و وضعيت ناپايدار )             مقدمه(تعادل اوليه 
  ).اي كه محصول حوادث پيشين است گيري وضعيت پايدار تازه پايان، يعني شكل(

در صحنة آغازين اين دو حكايت وضعيت متعـادل اوليـه حـاكم اسـت كـه آبـستن        
شـود، امـا      در همين قسمت روايت شخـصيت توصـيف مـي         . ي گوناگون است  ها  حادثه

شـود و وضـعيت نامتعـادل بـر           اي اين آرامش دستخوش تغيير مـي        ناگهان با بروز حادثه   
دهد و شامل كـنش و     ها ميانة روايت را تشكيل مي       ذكر اين حادثه  . شود  روايت حاكم مي  

 بــه وضــعيت متعــادل حركــت و رونــد داســتاني حكايتهــا. واكنــشهاي شخــصيتهاست
شـود، البتـه      دهد و سرنوشت شخصيتها در آن مشخص مي         اي تغيير شكل مي     يافته  سامان

اي را    اند؛ زيرا آنها حادثـه        شخصيتها در وضعيت متعادل ثانويه، از نظر روحي تغيير يافته         
در . ها نتايج مطلوب و نامطلوبي براي آنها داشته اسـت   اند و اين حادثه       پشت سر گذاشته  

توان گفت ساختار روايي اين حكايتها با نظرية برمون منطبق اسـت و او موفـق                  پايان مي 
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شده است الگويي فراگير براي انواع مختلف روايت معرفي كند؛ زيرا بسياري از روايتها              
  .چنين الگويي دارند

  نوشتها پي
 Gnarusتـين و     لا Narrara يـا    Narreريـشة آن    .  انگليـسي اسـت    Narrative روايت معادل واژة       .1

 هنـد و اروپـايي اسـت؛ از ايـن رو،     Gnaيوناني به معني دانش و شناخت است كـه خـود آن از ريـشة     
  ).176: 1386احمدي، (روايت به معني يافتن دانش است 

2.Tzvetan Todorof 
3.Gerard Genette 
4.Vladimir Propp 
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